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فــرهنـگ
CULTURE

 کاش دوباره 
جدی مان بگیرند

یادداشــتهایآخرسالیاصولًابایدشادابیوبوی
عیدبدهداماهرچهفکرکردم،هرچهسبکسنگین
کردمواتفاقاتورزشــییکسالاخیررامرورکردم،
بهموضوعآنچناندلنشینیبرخوردنکردمکهبرای
بازنشرآنبخواهمقلمیبزنم.حقیقتاشرابخواهید
یکسالاخیرفرازونشیبزیادیدرورزشایرانرخ
دادکــهمنرایــاددوراننوجوانیخــودمانداخت.
کیفیتفنیفوتبالیمنهمیشهطوریبودکهنفر
اولیادومیارکشیدرفوتبالخیابانی)محلی(منرا
برمیداشتند.همیشهدلمبراییکیازبچههاییکه
بسیارمودبوعلاقهمندبهفوتبالبود،میسوخت
کهچرابایدهمیشهنفرآخراورابردارندوگهگاهپیش
میآمدوقتینفراتدوتیمتکمیلمیشداومجبور
بودفقطداوریکندوحتیپایشبهتوپنمیخورد.
درفوتبالایرانمتاسفانهبهدلیلسهلانگاریهایی
کهطیچندســالاخیــررخدادهایــنموضوعبه
حقیقتپیوستهکهانگاراصلًادیگردربازینیستیم.
ورزشگاهآزادیبیشازیکسالاستکهتخریبشده
وبیاغراقوضعیتفعلیاشچنانبحرانیاستکه
آدمرغبتنمیکندبرایتماشــایفوتبالبهآنقدم
بگذارد.بیشاز40هزارســکوهایطبقهاولودوم
تخریبشدهوآنچیزیکهبایددرظاهررعایتشده
باشدنصب15هزارصندلیسبزرنگاستکهمقابل
تخریبگســتردهســکوهایبالاوپاییناصلًادیده
نمیشود.ورزشگاهآزادیمیزبانبزرگترینبازیهای
تاریــخفوتبالایرانازجملهایــرانوایرلندازمرحله
پلیآفجامجهانی2002،ایرانواسترالیا1998،
ایرانوعربستانانتخابیجامجهانی2002،ایرانو
آلماندوستانه2004و...بودهاستکهماباافتخار
میگفتیم120هزارنفربهاینورزشگاهآمدندتاتن
وبدنحریفازشدتتشویقآنهابلرزداماحالااین
ورزشگاهحتینمادیازگذشتههمنیست؛طوری
کهتیمهایسرخابیتهرانیبیشاز7ماهمسابقات
خودرادرکشورهایمختلفدرلیگنخبگانبرگزار
کردند.شرایطیکهحتیبرایکشورعراقجنگزده
همقفلبــود!نمایندگانعراقتمامیمیزبانیهای
خودرادرورزشگاهمدرن5ستارهدرکشورخودشان
برگزارکردنداماپرســپولیسواستقلالباپرداخت
هزینهمیزبانیدرکشــورهایاماراتوقطر،خانهبه
دوشاینکشورهاشدند.کریسرونالدوکهدوسال
پیشبهتهــرانآمدوبابتاســتقبالکمنظیرمردم
همراهشد،باانتشــاریکپستازمردمایرانتشکر
کردامادرسالجدیداصلًاتمایلیبهحضوردرایران
نداشت.نهاینکهکشورمارادوستنداشتهباشدبلکه
شرایطتیمهایایرانی،دیگرطورینیستکهرونالدو
بخواهدآنراجدیبگیرد.اومیدانستاگرنیایدهم
بهاصطلاحفوتبالیها،کاردرمیآیدوتیمشبهدور
بعدصعودمیکند،بنابرایننیازنیستخستگیسفر
بهکشوردیگریرابهجانبخرد.پیشکسوتالنصر
بعدازپیروزیپرگلالنصرمقابلاستقلالگفتکه
تیمایرانیقدرتشدرحدتیمهایهشتمونهملیگ
عربســتانبودواصلًانیازنبودرونالــدودراینبازی
همبــهمیدانبرود.دکترمحمــددادکاندرآخرین
مصاحبــهخودپیشبینیایدرخصوصورزشــگاه
آزادیکردهبودکهوقتیبهآنمصاحبهبرمیگردیم
متوجهمیشــویمپُربیراهنبودهاست.دادکاندرآن
گفتوگواشارهکردهبودکهاینورزشگاه،دیگررنگ
80تــا90هــزارنفررابهخودنخواهــددیدوآنقدر
اینبازســازیراکــشمیدهندکهاشــتیاقمردم
برایحضوردراینورزشــگاهبرایتماشایمسابقه
فوتبالازبینبرود.باورکردنینیستکهساختیک
ورزشگاهمدرن5ستارهمثل»کینگدامآرهنا«شهر
ریاضفقط180روززمانبردهامابازسازیورزشگاه
آزادیبیشازیکســالاستکهآغازشدهوحداقل
تایکســالآیندهنیزبــهپایاننخواهدرســید.در
لیگداخلیخودمان،آخرینباریکهپرســپولیس
واســتقلالدرورزشــگاههایدیگریبهجزآزادیاز
رقبــامیزبانیکردندبهســال1382برمیگردد.در
واقعمابهجایپیشرفت،به22سالپیشبرگشتیم
ودرحالقدمزدندرتاریخهســتیم.کاشدرسال
جدید،حداقلجایگاهزناندرورزشگاهآزادیتغییر
کند.البتهاگرسکوهایورزشــگاهآزادیایناجازه
رابدهدامیدوارممثلسهسالپیشدوبارهبهطبقه
اولبرگردندتاهمانندمردانزاویهدیدمناسبیبرای
تماشایفوتبالداشــتهباشند.اینیکدرخواست
کهدیگربهمسائلسختافزاریربطندارد.فقطیک

تصمیم»درست«استکهبایدابلاغشود.

پیکرجذامیِزمستان
کهخود

-باتنوجانعَفِن-
نهآبستنبهار

بلفرمانآشکاربهسقطجنیناندیشۀبهاران
اززِهدانباورهایدیرینبود

برشانۀخستهوزخمیجهانافتادهبود؛
بادندانسیاهخونچکانشدرجانِجنگلورود

ودستخونآلودشبرگلویابر
بوسۀسبزبرلباندرختپیرخشکیدهبود

وبویناکیمرداروارگیاش
نسیمبارانوبرفراچنانتاراندهبود

کهمعنایزایشدوباره

ازیادگلوگیاهرفتهبود.
درروزهاوشبهایجنزده

ابرهمارۀسترون
چهرۀمهروماهبرزمینیانپوشاندهبود

تاچشمدوختهبهآسمان
دربهتیدیرپا

حکایتطلسمسیاهچالدیوسیاهرا
ازاسطورهبهتاریخفراخوانند.

دستمحتسبمست
نامِخورشیدرابردیوارهایکهنهیروزوشب

بهزشتیخطزدهبود،
ودرکوچههایساکتِاندوه

درعربدهکشانپاسبانانقُرُق
پرندگانعاصی

رمقدلیریپروازبهسویخورشیدیکهدرباورداشتند
ازدستدادهبودند؛

ومردانوزنانسودازده
شبانه

چنــاندرچشــمانکوچههایطاعــونزدۀبیفانوسشــهر
سرگردانبودند

کهصدایگامهایاستوارامید
گممیشد

درزوزۀبادهایتردید.

کابوسِفاتحِذهنعابرانِسرافکنده
راهرؤیاییراکهبرفرازچهارراهحادثهپرسهمیزد

بستهبود
ودستلرزانآفتابی

کهچهرۀبیمارشمضحکۀدیوانگانمستبود
رمقراندنکابوسرانداشت.

بهارناگزیر
بیبیمیازدیوارهایممنوع
وبییأسیازدروازههایبسته

پایبرزمیننهاد
تادرچشمانِشب

چراغخورشیدپاکبرافروزد.
بهارآمد

وباخودترانههایمحبوس
وآوازهایممنوعیراآورد

کهقفلسنگینزمستانهبرغلوزنجیرشانبود
تالبهاراحتابهنجوانجنبانند.

بهارآمد
وباخودپروازهاییراآورد

کهدراغمایفراموشیدرونقفسهایپولادسرد
خوندربالهایشانخشکیدهبود.

بهاررقصانوترانهخوان
بهکوچۀافسردگیدرآمد
بهدستیشسبزهوآینه

وبهدستیشجامنوروطراوت
تاازپسپردهیچرکینفرازشهر

سیمایزرینخورشید،
امیدباختگانزمینرا

چشمانِسبزهولبخندهایآینهبنمایاند
ویادخوددرذهنکابوسزدۀدرختانزندهکند

باشدکهدستانخشکوارشان
غبارازآسمانبرگیرند

ودرعالمافروزیمشعلجهان
موذیانشبهمهبگریزند.

ششهایمسلولزمین

بهاریه ای در زمستان

استاد فلسفه
موسی اکرمی

ســختبودی.درچشــممســختترینبودیشــاید.
افتادهرویدستهایم.دســتهایسرخوترکخورده،
انگشــتهایورمکردهوکبود.مثلهمیشــه.ازهمان
زمانهایدوریکهخاطرمهست.میکشانمتباخودم
ازبهاریبهبهاردیگریاتومیکشانیمرا؟عادتکردهایمبه
همیاامیداستکههمراهشویم؟توباخستگیوکرختی
منیامــنباضربآهنگنفسهایــت؟کهمیخوانی:
»یکــیپس،یکیجاش«ومنمیگویمزدم.میخوانی
»پنجتاس،دودیکمرنگرویدوشآبی«ومنمیگویم
زدم.میخوانی»دودیرویدوشخاکی«ومنمیگویم
زدم.میخوانی»سهتاپس،یکیجاش«ومنمیگویم
زدم...بتهجقههاچهارکنجراقابمیگیرند،پنجپرهاو
اسلیمیهامیانشانجوانهمیزنند.تومیخوانیومن
گرهمیزنم.روز،پشــتروزاســتکهدربرابرمانشکل
میگیرد.انگشــتترامیکشــیرویتاروپودش،روی
خبرهــایآزادیوبازداشــتوتبرئهوپروندههــایبازو
بسته...رویسرهایخمشدهوتنهایخستهومیگویی
اینیکیشکارمیشود،اینیکیرامیزنندوقامتسرو
اینیکــیزیرخاکمــیرود،آنیکیوطنــشرا...چه
میکند؟مثلبنفشههادرجعبههایخاکمیگذاردش
وهمراهخویشتنمیبردهرکجاکهخواست؟درروشنای
باران،درآفتابِپاک؟اینواینواینیکیآزادمیشوند،
آزادِآزادِآزادِتادیگردرگوشهوکنارستونهیچروزنامهای
برایشانننویسندچگونهسپریمیکنیروزهایتراوقتی
کهآنجایی؟وســالچطورنومیشــود؟ونومیشــود
اصلًاسالبرایتوکهآنجایی؟میگویمزدم،زدم،زدم.
دستمیکشیروینخهایدرهمتنیدهینقشهایکهتو
خواندهایومنزدهام.تارهاوپودهامیلرزندازخوشیو
صدایخندهپرمیکندتماماتاقرا.کهزندانیهایمان
راپــسدادهاند.کــهآزادِآزادِآزادندوکســیبهاریهاشرا
اینطورشــروعنمیکندکهکاشبازشــوندآندرهای
آهنی.کهکاشسرودآزادیبخوانندهمبندیهایشان

برایالههمحمــدیوروحاللهنخعی.روزنامهمانزندانی
نداردوکســیازپشتچشــمهایبهاشکنشستهاش
آرزویآزادیراچــوتیــریدرکمــاننمیگــذاردکــهبا
آخرینتوانرهایشکندتاشایدبشکافددیوارهایبلند
راوبشکندقفلهایبستهرا.میگوییمیبینی؟غبارها
فرونشســتهاندواتاقرابویتازهوپرطراوتسروپُرکرده
استوفریادپیروزیوخندهیمستانهدرگوشهازنگ
میخــورد.میگوییخاکــیرویدوشآجری،خاکی
رویدوشنیلی،خاکــیرویدوشکرم،زرد،نارنجیو
سیاهیستکهمینشــیندرویدوشرنگها.توهنوز
آرامنفسمیکشیومنقلبمپرشتابمیکوبد.آهویی
زخمیباچشمانیترسیدهوتنیلرزانسمتمانمیآید؛
بدنشپرخراشوسنگخوردهوکناررانشتیریفرورفته.
آهولنگلنگانمیآید.چشمهایدرشتومژههایبلند
وخیساشرادورتادورمیچرخاندونگاهشرامیدوزد
بهمنوتو.منیکهپاییندارنشســتهام،بادســتهای
ســرخوورمکردهوموهایچسبیدهبهپیشانیازعرق.
آهوسممیزندوسمتمانمیآید.سمتمنوتو،تویی
کهایستادهایوسیاهیهارامینشانیرویرنگها.رد
باریکخونکشیدهمیشودازردشلاقهاییکهبرتنها
مینشینند.میبینی؟تیرعمیقتردررانآهوفرومیرود،
نالهیخفیفیمیکشــدوبینیمرطوبشرابهپیشانی
تومیمالد.سســتولرزانکنارتمینشیندولحظهای
تماشــایتمیکندوبعدمیافتدوکنارترویسروهای
شکستهجانمیدهد.میشنوی؟آنیکیسومینسالی
استکهنوروزشرادرزنداننومیکند؟وهفتنوروزدیگر
رابایدهمانجانوکند.میبینی؟میبینیبهاریههاییرا
کهبرایشمینویسند؟برایحسینمحمدیکهسومین
نوروزشرادرزندانمیگذراند؟آهوپایشرادرشکمش
فرومیبردولگدمیزند،تنشتابمیخوردومیپیچدو
بعدآراممیگیرد.چشمهایبازشخیرهمیمانندومن
دستمیبرموپلکهایشرارویهممیگذارم.زیباست.
درچشممزیباترینچشمهاییاستکهدیدهام.افتاده
استپاییندار،بینسروهاوترنجهاواسلیمیها.ازپایین
قالــیقطرهقطرهبارانخونمیبــارد.بایدبریدنخهای
چلــهراوجداکــردقالیراازدار.نــخ،رنگوچلهیتازه
خریدهاند.نقشهودارآمادهاستونوبتچلهکشیتازه.

قدیمترحالوهواینوروزشکلدیگریبود.همانسطح
محــدودامکاناتوتکنولــوژیانگارنعمتیبــود.همان
خریدهایحضــوریکهبایدمیرفتــیدردلبازارخرید
میکردیوســاعاتآخرسالبرمیگشتیخانهومنتظر
تحویلسالمیشدی.برایمنکهکودکیدبستانیبودم
چیدنسفرهوپوشیدنکفشولباسیکهازچندروزقبل
لحظهشماریمیکردمبرایپوشیدناش،سرککشیدن
اینکهپدرچهوقتاســکناسلایکتابمیگذاردکهسر
ســالتحویلعیدیدهد،اینکهباعیدیهاچیزیبخرم
یــابدهممادرپساندازکند!مســتیدنیایکودکیچیز
غریبیبود.خوشــحالبودیبدوناینکهدلیلداشــته
باشد.خوشحالازدیدنچندکارتونوفیلمکهازدوکانال
تلویزیونپخشمیشد.انگارنبضخانهدستتلویزیون
بودکهنزدیکیهایسالتحویلدائمروشنبود.ساعتی
ماندهبودبهآغازسال73ومشغولپوشیدنلباسهاینو
بودمکهمادرباصدایبلندگفت،شجریان...شجریان!با
پدردویدیمجلویتلویزیونکهدیدممحمدرضاشجریانبا
آنکتمخملآبیودستمالگردن،بالبخندیهمیشگی
وشیکنشستهدرتلویزیونوحرفمیزند.خودشبود،
همانشــجریانیکهعکساشرارویجلدآلبوم»بیداد«
دیدهبودم.همهدرســکوتفرورفتیموهمهچشموگوش
شدیمبرایدیدنوشنیدنشجریان.شجریانبعدازکمی
صحبتبامجری،نواریرابهمنشــیصحنهدادتاپخش
شود.میگفتاینرابراینوروزآمادهکردهوهدیهنوروزی
بهمــردمایراناســت.آننواربعدهابهطوررســمیبانام
»بهاریه«منتشرشد.شعرحافظبامطلع»زکوییارمیآید
نسیمبادنوروزی«کهازدستگاهماهورآغازشد.ماهوراست
امید،ماهوراستوطراوت.براینوروزانتخابیجزدستگاه
ماهوریاچهارگاهاشتباهاستوشجریانخوبمیدانست
درایندومایهچهشاهکاریخلقکند.آلبومباتکنوازیتار
داریوشپیرنیاکانآغازودرادامهبانواختنچهارمضراب،
تنبکهمایونشــجریانهمبهآناضافهمیشود.سپس

آوازشــجریاندردرآمدماهورآغازوگشایش،دادوخاوران
ادامهمییابد.تناسبشعرباگوشهومایههایانتخابیاز
ســویشجریانمثالزدنیاســت.امابخشدومآوازآنجا
کهگوشهشکســتهرااجرامیکندوبهمصرع»مگراونیز
همچونمنغمیداردشبانروزی«میرسدکهپسازآن
استادانهبهدســتگاهچهارگاهواردمیشود.دراینبخش
پسازگذاریدرچهارگاهبابیت»جداشــدیارشــیرینت
کنونتنهانشینایشمع/کهحکمآسمانایناستاگر
سازیوگرسوزی«،مایهیشوشتریرامیشنویم.مایهای
کهغمگینوسرشــارازاندوهاست.تفسیرشجریاناین
اســتکهیکسالازعمررفتاســتواینغمراچارهای
نیســتوحکمآسمانگذرعمراســت.اماپسازهمهی
اینحکایتهافــرودمیکندبهماهــورومیخواند:»...
بهمجلسآیکزحافظســخنگفتنبیاموزی«.سالها
بعدشــجریانیکبهاریهیدیگرهمخوانــد.آلبوم»بوی
باران«باآهنگســازیحســینیوســفزمانیوتکنوازی
پیانویحریرشریعتزاده.یکبهاریهیپروپیمانبااشعار
فریدونمشــیریانگارنوروزرا،بهاررا،صبحهایمنتهی
بهســالجدیدرادراینآلبــوممیبینی،حسمیکنی.
میتوانیچشمتراببندی»آســمانآبیوابرسپید«را،
نرمنرمکرسیدنبهارراببینی.ماییکهمخاطبشجریان
بودیم،میدانستیمهرسالشــجریانیکهدیهنوروزی
منتشــرمیکند.آنروزهاییکهبــاپولتوجیبیدرصف
میایستادیمجلوینوارفروشیهاتانواربخریم.صفنوار
هــمچیزهایعجیبآنروزگارِرفته،بود.مثلصفبلیت
کنسرتکهشببایدمیخوابیدیتاصبحبلیتبخری.

بهاریههایموســیقیایرانکمنیستند.امابرایمن
همانبهاریهیآوازماهوروچهارگاهچیزدیگریاســت.
همانکهشجریانزندهومستقیمآمدتلویزیونوماسال
73راباشــجریاننوکردیــم.البتهبعدهامحمدصراف،
رفیققدیمیشــجریانگفتکهآنشــبشــجریاندر
اصفهانومنزلاوبودوبرنامهزندهنبودوخودشــجریان
آنبرنامهرامیدید.حالاچهفرقمیکندآنبرنامهزنده
بودیانه؟شجریانکههمیشهزندهاستوهرسالدراین

بهاریهمیخواند:
»چوامکانخلودایدلدراینفیروزهایواننیست

مجالعیشفرصتدانبهفیروزیوبهروزی«

از آن روزگاران رفته نوبت چله کشی تازه 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

پژوهشگر موسیقی
عطا نویدی

نوروزدرباورایرانیانباستانسرشتیالهیاتیدارد.شیپورآغازسالنوراخداوندان
بهصدادرمیآورندومردمانبهشادیپایکوبیمیکنندوبهسازآنهامیرقصند.
پشتنوروزمنظومهایازباورهایقدرتمندبودهاست.اینکنوروزپسازقرنها
همچنانهســت،امامعلومنیستباورهایپشتیبانآنکجاست.نوروزدرمیان
مردمانروزگارمابانشاطزندگیمیکند.امادیگرچهکسیخیالمیکندجشن

نوروزمناسکیاستبرایزندهشدنایزدگیاهان.ایزدانیکهمردهبودندواینکبا
سوگواریمردماندوبارهزندهمیشوندوباجشنوپایکوبی،کارازسرمیگیرندو
طبیعترابارورمیکنند؟آیانوروزبهکلیخالیازباورهایپشتیباندورانباستانی
است؟امروزهمهچیزازانسانوگرفتاریهایروزمرهاشآغازمیشود.بهخصوص
مردمانروزگارما.درتوفاناخبار،حوادثومعضلاتسنگینبارزندگیروزمره،
یکبارهخبرمیرســداســفندماهازراهرســیدهوروبهپایاناســت.یکبارهچشم
بازمیکنی،میبینینوروزفرارسید.مردمبهنحوشگفتیلبخندمیزنندبیآنکه
هیچمشکلیازپیشپایشانمحوشدهباشد.سالهاسترویایآیندهروشنرا
ازدســتدادهایم.مردمازگذرزمانمیترسند.اخبارورویدادهایاینسالها،
حسیتلخدرکاممردمنشاندهاست.بااینهمهنوروزازالتهابقلبهاوروانهای

مردمانمیکاهد.کموبیشمیبینیمردمشادیمیکنندوخودرابرایروزهای
خوشتعطیلاتنوروزآمادهمیکنند.

باورهایپشتیباننوروزفراموششدهاند،امافراموشیبهمعنایمرگنیست.
باورهایپشتیباننوروززندهانداماپنهانیکارخودرامیکنند.اگردرروانشناسی
مردمدقتکنید،همزمانبانزدیکشــدنبهپایانسالوظهورطلیعهنوروز،بی
هیچدلیلیخیالمیکنندممکناســتچیزیبهپایانرسیدهباشدونوبتبه
داســتانیتازهدرزندگیفردیوجمعیشانفرارسیدهباشد.یکآرزویبیمبنا
دردلشانخانهمیکند،مبنیبرآنکهدورانعسرتهایشانبهپایانمیرسدو
روزگاریبهترازاینسالهامنتظرشانخواهدبود.نوروزبیهیچدلیلیخلقامید
میکند.انگارخدایانیکهدرزمستانسردمردهبودند،زندهمیشوندوطربناکی
زندگیرابازمیگردانند.امروزخدایانپشتیباننوروزدرباورمردمجایندارند.در
زمرهخرافههایزندگیروزمرهاند.میتوانیدآنهاراخرافههایشیرینبخوانید.آنها

خرافهانداماشیریناندوبهخاطرهمینشیرینیزندهاند.
خرافههایشــیرینصدهابرابرقدرتمندترازباورهایعقلیویقینیوحتی

خرافه شیرین 

استاد علوم سیاسی
محمدجواد غلامرضا کاشی

گزارشگر ورزشی هم میهن
سپهر خرمی 


